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راه تجربه

کوچک دست پخت یک آشپز
کبـری بـه پخت وپـز، ریشـه در سـال های کودکـی اش  کـرم ا علاقـه ا
دارد؛ سـال هایی کـه شـرایط زندگـی، پـای او را بـه آشـپزخانه بـاز کـرد.

او می گویـد: آن روزهـا مـادرم گاهـی مجبـور می شـد بـرای مراقبـت 
از مادربزرگمـان خانـه را تـرک کنـد. مـنِ کم سن وسـال می مانـدم و 
مسـئولیت خانـه و دو بـرادر کوچک تـرم. قـدم هنـوز بـه اجـاق گاز 
نمی رسـید و بـرای اینکـه بتوانـم آشـپزی کنـم، چهارپایه ای زیـر پایم 
می گذاشـتم و روی همـان چهارپایـه، کم کـم پختن غذا را یـاد گرفتم.
کـرم می گویـد حتـی در مهمانی هـای شـلوغ و پرجمعیت هم آشـپزی  ا
می کـرده و همیـن موضـوع از همـان سـال ها توجـه اطرافیـان را جلـب 
«یـادم اسـت همـان زمـان هـم مهمان هـا وقتـی  ؛ می کرده اسـت
می فهمیدنـد مـن غـذا را آماده کـرده ام، تعجب کـرده و از کارم تعریف 

می کردنـد.»
، وقتـی بـه سـال های دبیرسـتان  با این حـال
رسید، مسـیر تحصیلش چندان همسو 
با علاقه اش پیش نرفت. در زمان 
انتخاب رشته، با فشار خانواده 
به جـای رشـته های هنری،

ب  نتخـا ا ا ی ر ر ا بد حسـا
: و تعریـف می کنـد . ا کـرد
تمـام علاقـه مـن هنـر بود؛

ر  و ن یـک بـا مـا ن ز مـا آ ا
اشـتباه وجـود داشـت کـه 
دانش آمـوزان ضعیـف  بـه 
ی  فـه ا حر ی فنی و شـته ها ر
می رونـد. به همین دلیـل مـن را 
مجبـور کردنـد کـه رشـته دیگـری را 

انتخـاب کنـم.

 چیزی بی� از یک ش�ل
مـدرک حسـابداری را گرفـت امـا بلافاصلـه بعـد از پایـان تحصیـل، بـه 
یـک آموزشـگاه خیاطـی رفـت، دی�لـم خیاطـی گرفـت و بعـد از آن در 
چنـد مـزون در سـطح شـهر و یـک کارگاه خیاطـی مشـغول بـه کار شـد.
خیاطـی بـرای مدتـی تبدیـل بـه حرفـه اصلـی او شـد؛ حرفـه ای کـه 
در آن هـم رد پـای علاقـه اش بـه هنـر دیـده می شـد و هـم میلـش بـه 

یاد گرفتـن و تجربه کـردن.
سـال ۱۳۸۳ ازدواج کـرد. مدتـی بعـد، تجربـه یـک بـارداری ناموفـق و 
از دسـت دادن فرزنـدش باعث شـد   بـرای مدتـی از کار فاصلـه بگیرد.
ایـن دوری امـا چنـدان طولانـی نبـوده اسـت. پـس از به دنیا آمـدن 
فرزنـد اولـش، در بیست و پنج سـالگی دوبـاره به فضای کار برگشـت و 

ایـن بـار از خانـه و با خیاطی برای آشـنایان شـروع کرد؛
«کار بـرای مـن چیـزی بیشـتر از یـک شـغل بـود. راهـی بـود 

بـرای اینکـه دوبـاره خـودم را پیـدا کنـم و بخشـی از علاقـه ای را 
کـه سـال ها همراهـم بـود، زنـده نگـه دارم.»

 از خیاطی تا شیرینی �زی
خیاطـی را دوسـت داشـت ، امـا هرچـه بیشـتر در ایـن مسـیر پیـش 
می رفـت، بیشـتر متوجـه می شـد علاقه ای کـه از کودکی در وجودش 
مانـده، جـای دیگـری اسـت. آشـپزی و پختـن شـیرینی بـرای او فقـط 
یـک سـرگرمی نبـود؛ هـر بار که دسـت به کار می شـد، احسـاس می کرد 
کر م خانـم می گویـد: بیشـتر از خیاطـی بـا ایـن کار ارتبـاط می گیـرد. ا
سال ۱۳۹۵ تصمیم گرفتم این علاقه را به شکل حرفه ای دنبال کنم.
در سـازمان فنی وحرفـه ای دو مـدرک، یکـی در زمینـه شـیرینی های 
خشـک و دیگـری در زمینـه کیک پـزی، گرفتـم و بعـد از آن، کار را از 

خانـه شـروع کردم.
در خانـه کیـک و شـیرینی می پخـت و در کنـار آن، سـفارش های 
محـدودی هـم از آشـنایان و مشـتری ها قبـول می کـرد. سـفارش ها 
در ابتـدا چنـدان گسـترده نبودنـد، امـا به مـرور کیفیـت کارش باعـث 
شـد مشـتری های بیشـتری سـراغش بیاینـد. در میـان سـفارش ها،

کـرم  شـیرینی های مخصـوص عیـد جـای خـودش را پیـدا کـرد. ا
می گوید: بیشـترین فروش در روزهای نزدیک به عید بود و شـیرینی 
عسـلی ام طرفـدار زیـاد داشـت. همـه عاشـق شـیرینی های عسـلی  ام 
بودنـد. عیدهـا حتـی از شهرسـتان های اطـراف هـم تقاضـا داشـتم و 

همسـرم شـیرینی ها را بـه مسـیرهای دور می بـرد.

 همسر به عنوان مشوق اصلی
گـر همراهـی همسـرش، محسـن  کیـد می کنـد کـه در ایـن مسـیر، ا تأ
اسـماعیل پور، نبـود، شـاید ایـن کار هی� وقـت گسـترده نمی شـد.
همسرش از همان ابتدا مشوق اصلی اش بوده و در تصمیم های مهم 
کاری، همیشـه کنـارش ایستاده اسـت. حتـی تصمیـم بـه راه انـدازی 

مغـازه و کارگاه هـم تا حـد زیـادی بـا حمایـت او عملـی شـده اسـت.
ا در محلـه  زه ر یـن مغـا کـرم ا ، ا سـرانجام دی مـاه سـال گذشـته
آقامصطفی خمینـی اجـاره کـرد و کاری را کـه سـال ها در خانـه و در 
مقیاسـی محـدود انجام داده بود، به صورت رسـمی آغاز کرد. شـروع 
کارگاه امـا بـا امکانـات کامـل همـراه نبـود. یکـی از مهم تریـن وسـایل 
کار، همان فر بزرگ گوشه کارگاه، در ابتدا به صورت قسطی خریداری 
شـد. بعـد از آن، هرچـه فـروش بهتـر پیـش می فـت، کم کـم وسـایل و 
تجهیـزات دیگری هم به کارگاه اضافه شـدند. به این ترتیب، کارگاه 
نـه یک بـاره و بـا سـرمایه ای بـزرگ، بلکـه قدم به قـدم و از دل همـان 

سـفارش های کوچـک خانگـی شـکل گرفـت.

نیکوعقیـده| از جلـو م�ـازه کـه رد می شـوم، اولیـن چیـزی 

نگـی  ر نگا لـد ر ی تو ، کیک هـا ا جلـب می کنـد جهـم ر کـه تو
اسـت کـه پشـت ویتریـن چیـده شـده اند. امـا پشـت ایـن 
شیرینی فروشـی، جایـی کـه از نـگاه رهگـ�ران پنهان اسـت،

کارگاه شـیرینی �زی قـرار دارد.
کبری، صاحب آن  سخت  کرم ا وقتی وارد کارگاه می شوم که ا
مشـ�ول کار اسـت، آن قـدر کـه به سـختی فرصـت می کنـد 
لا بیاورد. قیف را در دست گرفته است و با دقت و  سرش را با
سرعت، مواد داخل� را یکی یکی داخل قالب های کوچک 
کیـک یـزدی می ریـزد تـا هرچـه زودتـر آن هـا را راهـی فـر کنـد.

جدی و متمرکز است؛ آن قدر که پاس� دادن به س�ال هایم 
تـا ��ـ� از �ر شـدن قالب هـا و رفتنشـان داخـل فـر، تقریبـا 
غیرممکـن بـه ن�ر می رسـد. کارش که تمام می شـود و کمی 
از شـلوغی کارگاه فاصلـه می گیـرد، فرصـت ��ـدا می کنیـم بـا 
هـم حـرف بزنیـم و همان جـا می فهمـم ایـن جدیـت و تمرکـز،

بخشـی از مسیر زندگی اوست.
کبری متولد سـال ۱۳۶۳ است؛ زنی که ���  کرم ا ا

از رسـیدن بـه شـیرینی �زی، هنرهـای مختلفـی را 
امتحـان کـرده؛ از شمع سـازی و خیاطـی گرفتـه 

تـا کارهـای دیگـری کـه هرکـدام بـرای مدتـی 
بخشی از زندگی اش بوده اند. اما در نهایت 

مسـیرش بـه شـیرینی �زی رسـیده اسـت.
لا او را بـه نخسـتین بانـوی  ایـن مسـیر حـا
قا مصطفی خمینی تبدیل کرده که  محله آ
م�ازه کیک و شیرینی و کارگاه شیرینی �زی 
خودش را راه انداخته و در کنار چند نیروی 
خانم دیگر آن را اداره می کند. اینجا، پشت 

همـان ویتریـن رنگارنـ�، نتیجـه سـال ها 
جست وجو، تجربه و تلاش زنی دیده می شود 

لاخره مسـیر خودش را ��دا کرده اسـت. کـه با

کبری کارش را از خانه آغاز کرد و امروز 5زن را در کارگاه شیرینی پزی اش کنار خود دارد کرم ا ا

تجربه های �� م��ر ��ر�ن

یـن  ر ا سـم د م می پر کـر د ا ز خـو ا
یـش  ا ه بر طـر م خا ا ل ها کـد سـا
شـیرین تر اسـت. او می گویـد: روز 
ه یـک کیـک  گا ر ر کا یـر د عیـد غد
شـانزده متری آمـاده و آن را میـان مـردم 
محلـه توزیـع کردیم. آماده کـردن این کیک بـرای یک کارگاه 

کوچـک، سـخت و حاصـل سـاعت ها کار و همـکاری چند نفـر 
از نیروهـای کارگاه بـود.

کـرم بـرای مناسـبت های مذهبـی   البتـه اولین بـار نبـود کـه ا

دست به کار می شد. او در اعیاد مختلف، نذر دارد کیک بپزد 

کرم، بخشی  و به صورت رایگان میان مردم توزیع کند. برای ا

از شـیرینی کار فقـط در سـفارش هایی نیسـت کـه مشـتری ها 

تحویـل می گیرنـد؛ گاهـی شـیرینی واقعـی در همـان کیکـی 

است که بدون حساب وک�اب مالی، از کارگاه بیرون می رود 

و سـهمی از یک جشـن و شـادی جمعی می شـود.

امـروز پنـج زن در ایـن کارگاه کنـار 
کبـری کار می کننـد؛ زنانـی  کـرم ا ا
کـه بسـیاری از آن هـا کار را از صفـر 
و بـدون تجربه قبلی، پیـش خود او 

یـاد گرفته انـد.
کرم خانم بـود. او خیلی با حوصله همه چیز او می گوید: چیزی که بیش از همه در زمان یادگیری به چشمم سکینه سادات حسینی بیست و چهارساله، یکی از آن هاست. آمـد، صبر و حوصله ا

گر کاری را بلد نبودم یا اشـتباه می کردم، را از اول بـه مـن یاد داد. ا
� کردنی را داخـل مـواد ریختـم و برای تهیه شـیرینی از روغن مخصوص شـیرینی پزی اسـتفاده است و یکی از خاطرات ابتدای کارش را تعریف می کند: قرار بود سـکینه خانم حـالا خـودش یکـی از نیروهـای با تجربـه کارگاه سرزنشم نمی کرد و دوباره توضیح می داد. کنـم، امـا اشـتباهی روغـن سـر

کرم خانـم بـا صبـر  در نهایـت تمـام مـواد خـراب شـد امـا ا
و متانـت رفتـار کرد.
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